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معنویت شرقی
لعۀ نمادها و نشانه هاست و به بررسی انواع نشانه ها، عوامل حاضر در فرایند تولید و مبادله و تعبیر آنها و نیز قواعد حاکم بر نشانه ها  نشانه شناسی علم مطا
می پردازد؛ اما محدوده آن را باید از برخی علوم دیگر  مشخص کرد:نشانه شناسی به دنبال معناست، نمادشناسی در پی ریشه هاست، و نشان شناسی در 
جستجوی کاربردهاست. نشانه شناسی شناختی به معنا در هنر و زبان و چگونگی معنا یافتن نشانه ها می پردازد و مؤلف از این منظر به سراغ آثار مولوی  رفته است

نشانهشناسی
بحث   در  بیشتر   ، ســت ا آن  به  ره  ــا ش ا پی  در  قلم  ین  ا حب  صا آنچه 
نشانه شناسی او مستتر است. به زعم مولوی بدواً تمایزی بنیادین میان 
صورت و معنا وجود دارد. ظاهر نشانه ها یا به تعبیر نشانه شناسان دال ها 
جلوه های بیرونی پدیده ها و معناها یا مدلول حقیقت درونی نشانه ها را 
تشکیل می دهند. مدلول به نظر مولانا عبارت است از  آن چیزی که تنها 
لوجود فراتر از هر کثرتی  بر علت اول معلوم است و از آنجا که واجب ا
بوده، در ساحت وحدت و سرچشمه آن است؛ از این رو معنا و مدلول 

همه کثرات را می توان در یک خاستگاه جستجو کرد.
پیش معنی چیست صورت؟ پس زبون

چرخ را معنی اش می دارد نگون
گردش این باد از معنی اوست

همچو چرخی کو اسیر آب جوست
)مثنوی، دفتر یکم، 33 و 3330(

از این روی می توان گفت این جهان و پدیده های موجود در آن، صورت 
حقیقت را باز می نمایند؛ اما حقیقت وجودی آن در مدلول سرمدی 

تجلی می یابد.
لم معنی بماند جاودان صورت ظاهر فنا گردد بدان                                             عا

چند بازی عشق با نقش سبو                                       بگذر از نقش سبو، رو آب جو
صورتش دیدی، ز معنی غافلی                            از صدف دری گزین گر عاقلی

)مثنوی، د2، 22 ـ 1020(

در واقع انسان عارف نباید شیفته صورت شود، چه صورت امری است 
فرودست، اما سپهر مدلول دارای ماهیت سرمدی است. مولانا مدعی 
است که با نقش سبو عشقبازی کردن جز سبکسری و یله شدن، حاصل 
دیگری به بار نمی آورد. در اینجاست که به قول او  آدمی صورت را رؤیت 
کرده، اما از مدلول غافل می ماند. در تمثیلی که در مثنوی آمده، صورت 

در حکم روغن چراغ و روشنی آن در حکم مدلول تلقی شده است.
زان همی پرسی چرا این می کند

که صور زیت است و معنی روشنی
)مثنوی، د4، 2994-95(

مناسبت میان »صورت« و »معنا« را باید یکی از محورهای مهم بحث 
مولانا در مورد زبان تلقی کرد. او در جای جای آثار خویش به این دوگانگی 
زیست  سپهر  هیت  ما و  منش  گفت  ن  بتوا ید  شا  . ست ا ه  کرد ره  شــا ا
آدمی و سایر موجودات را در همین ثنویت بیان کرده است. هرچند 
می توان  اما  نیست،  امروزی آن  معنای  به  مولانا  آثار  در  نشانه  شناسی 
وجهی نشانه شناسی وجودی را در لابلای نوشته های او کشف کرد. او 
مخاطب خویش را می انگیزد که از سطح بیان و گفتمان عبور کند و به 

فراسوی زبان به کنه وجود پی برد.
مولوی تمثیل ها و استعاراتی را در این راستا به کار برده و با خلاقیتی 
حیرت انگیز مفاهیم و مطاوی وجودی را با تعابیری چون باد و خاک، نور 
و سایه و کف و دریا، نقش و نقاش، موج و حجاب، پرده، سبب و مسبب 
ظاهر، باطن و نظایر آن به کار برده است. آنچه تاکنون کمتر مورد توجه 
پژوهندگان اندیشه های مولانا قرار گرفته، همانا نشانه شناسی وجودی 

مضمر در نوشته های اوست.
ظاهرش منگر که باطن هیچ نیست

باطنش گوید که بنماییم بیست
)مثنوی 4، 1007-10(

وجود جمله غبارست، تابش از مه ماست
به ماه پشت میار و ره غبار بگیر
)دیوان شمس، 12236(

جنبش کفها ز دریا روز و شب                                کف همی بینی و دریا نی، عجب!
)همان، 28722(

در سرا چون سایه آمیزست نور                                     نور خواهی، زین سرا بر بام آی
)همان، 30842(

تنها متفکری که تمثیل های مورد استفاده مولوی را به طور دقیق تر در 
اثر برجسته خود بازتاب داده، محقق معاصر آن مری شیمل است »در 
شکوه شمس«. او نیز این تعابیر را از منظر نشانه شناسی مورد بحث قرار 
نداده است. کندوکاو در ساحت های دلالتی شگفت انگیز در آثار و اشعار 

مولانا، گستره های نااندیشه ای را بر ما مکشوف می دارد.

بلخی  محمد  ین  لد ل ا جلا نا  مولا
انگاره ای ژرف نگرانه از انسان، خدا 
نــی  درو ت  سبا منا نیز  و  ن  جها و 
این سه را به گونه ای هنری در آثار 
ه  د ا د ب  زتا با خویش  ن سنگ  گرا
یش  نوشته ها می  تما در  و  ا  . ست ا
نقش مایه ای خلاق را درهم تنیده و آثاری را به دست 
داده که می توان آن را در یک کلام تلخیص کرد و آن 
هم عرفان عشق است. بی تردید اشعار و آثار منثور او 
هر یک دارای ویژگی چشمگیری است و هر کدام خود 

به تنهایی تجربه ای ژرف را بر ما  آشکار می کند.
دل  فلسفه بافی  و  یه پردازی  نظر به  آنکه  از  بیش  او 
خوش کند، همواره دریافت های شگفت آور خودش 
را در لباسی مناسب و در غزلی جذاب با بحر عروضی 
دلنشین یا نثری شیوا به رشته طبع آراسته است. مولوی 
در مرتبه نخست در پی آن بود تا از توضیح واضحات 
بیدار  خویش  مخاطب  در  را  هدایت  عقل  و  درگذرد 
کند. به همین اعتبار مدعی می شود که کلمات از بیان 
حقیقت وجود قاصرند. در واقع کلام میان حقیقت 
و  حق  به  وصول  راه  و  شده  حجاب  دیدار،  ساحت  و 
از  باید  را  معنی  حقیقت  می کند.  مسدود  را  حقیقت 
پوسته زبان بیرون آورد. »همی شکاف تو کف را که تا به 
آب رسی«. مولوی می گوید در این جهان هر چیز و از 
جمله زبان می تواند به حجابی تبدیل شود و کاونده 

حقیقت را از وصول به آن باز دارد.
بدیهی است که هر کس به قدر فهمش مدعای مولانا 
گار، پژوهنده واعظ و سخن پرداز،  را درمی یابد. آموز
درویش شوریده حال و عارف شیدای حق و حکیم متأله 
جملگی هر یک به زعم خویش روزنه ای به مساحت 
فضاهای تجربه  او یافته اند و هر یک به گونه ای مدعی 
فهم مطاوی سیر و سلوک او شده اند. اما شاید هیچ 
راه  دلدادگی  و  عشق  وادی  در  او  سیر  ژرفای  به  یک 

نیافته باشند.
شرعی  ت  تحصیلا طی  ز  ا پس  و  ا که  ست  ا گفتنی 
درون نگر  معلمی  ه  یگا جا در   ، فلسفی و  نی  عرفا و 
شاگردان بسیار را به مکتب درسش جذب کرد و بر 
یقتی  طر لک  سا و  نشست  بهاولد  خود  پدر  مصطبه 
شد که بعدها به سلسله مولویه شهرت یافت. مولانا 
در زمره درویشان گوشه نشینی نبود که عمری را به 

و  دارد  محبوس  را  خود  ــه ای  زاوی در  و  پرهیز  و  زهد 
لکی  سا و  ژرف اندیش  عارفی  او  کند.  پیشه  ریاضت 
ارتباطی  زمانه  گان  بزر با  که  بود  خروش  و  پرجوش 
نزدیک داشت و در امور معنوی و درسی مورد پرسش 
بیان  از  زبان  بود  مدعی  که  هرچند  می گرفت.  قرار 
و  اشعار  در  او  خود  اما  است،  قاصر  هستی  حقیقت 
نوشته هایش ناگفتنی ها و نااندیشیده ها را به زبانی 
می تواند  که  است  کرده  ثابت  و  بیان  جذاب  و  شیوا 
در پرتو نبوغی حیرت آور، آنچه را که دیگران حتی از 

اندیشه اش عاجزند، به زبان آورد.

زبانجهانی
بلکه  نیست،  محلی  و  قومی  ملی،  زبان  مولانا  زبان 
و  هند  تا  افغانستان  و  ایران  در  جهانی،  است  زبانی 
لهام عارف و عامی  مراکش آثار او خوانده شده و منبع ا
و  غرب  مردم  فرهنگ  به  مولانا  اخیراً  می گیرد.  قرار 
لی راه یافته و آثار متعدد در  به خصوص آمریکای  شما
لهام از اشعار وی به رشته  غور در معنویت شرقی با ا
طبع درآمده است. حتی اشعار دلنشین او به زبان های 
فشرده  لوح  صورت  به  آلمانی  و  فرانسوی  انگلیسی، 
صدایی  با  نقلیه  وسایط  سایر  و  هواپیما  اتومبیل،  در 
را  د  خو ن  را ا دوستد ئقه  ا ذ تغییر  ت  موجبا لنشین  د

فراهم آورده است.
هفتم  قرن  به  متعلق  عری  شا به  د  نمی شو را  نا  مولا
هجری و متولد بلخ فروکاست. او شخصیتی جاودانی 

ل همه آدمیان ـ چه  و جهانی است؛ بنابراین زبان حا
و  ل  حا برحسب  کسی  هر  و  بوده  ـ  عامی  چه  و  عارف 

برداشت یار او می شود. 
از مولانا چهره ها و تصویرهای گوناگونی ترسیم شده 
لهی شمرده اند.  است. بعضی او را قدیس و از اولیای ا
به  طبیعی  فرا ف  صا و ا و  ت  صفا ن  مه نویسا قب  نا منا
به  ادبی  منظری   از  تنها  بعضی  و  ــد  داده ان نسبت  او 
و  له  وا رفی  عا  ً صرفا را  و  ا نیز  برخی  و  نگریسته اند  و  ا
کدام  حقیقی  مولانای  انگاشته اند.  رقصان  درویشی 
است؟ و چگونه می توان اسطوره مولوی را از واقعیت 
وجودی و هنری او متمایز کرد؟ این پرسشی است که 
اندیشمندان و پژوهشگرانی بی شمار در فرهنگ ها و 
زبان های گوناگون به آن پرداخته و کوشیده اند پاسخ 

در خور و بایسته به آن بدهند.
کنـده از ابهـام و  بدیهـی اسـت کـه شـخصیت مولانـا آ
ایهـام اسـت و بنابرایـن جداکـردن سـره از ناسـره در 
ایـن زمینـه، کاری اسـت بس دشـوار. امروزه آنهـا که در 
غـرب از زیاده روی هـای کلیسـاییان به تنـگ آمده اند 
و در پـی گونـه ای آییـن غیررسـمی یا وجهـی معنویت 
غیرمتکلـف کنـدوکاو می کننـد، اندیشـه های مولـوی 
بـه  می شناسـند.  خـود  سرگشـتگی های  راهگشـای  را 
همیـن اعتبـار او را در ردیـف ویلیام بلیـک )blake( و 
ریلکـه )Rilke( و شـاعران برجسـته غرب قـرار داده اند 
و او را در زمـره شـاعران درون بیـن و دیـده ور قلمـداد 

کرده انـد.

مناسبت میان 
»صورت« 

و »معنا« را 
باید یکی از 

محورهای مهم 
بحث مولانا 

در مورد زبان 
تلقی کرد. او 

در جای جای 
آثار ش به 

این دوگانگی 
اشاره کرده 

است، اما آنچه 
تاکنون کمتر 

مورد توجه 
پژوهندگان 
اندیشه های 

مولانا قرار 
گرفته، 

نشانه شناسی 
وجودی مضمر 

در نوشته های 
اوست. کندوکاو 
در ساحت های 

دلالتی در 
آثار مولانا، 

گستره های 
نااندیشه ای را 
بر ما مکشوف 

می دارد

دکتر محمد ضیمران

استاد دانشگاه

مقاله

فلسفی ـ هنری

میناگری های قرآنی/ بخش دوم

مقدمهیکم:
موقعیتقرآنمجید

 )2 0 2 1 -1 9 28 ( نگ  کو نس  ها
لهی دان  ا و  فیلسوف  کشیش 
ره  دربا ی  سه گانه ا ئیسی،  سو
سه دین ابراهیمی، آئین یهود 
نوشته  م  ســلا ا و  مسیحیت  و 
است که امیدوارم صاحب همتی پیدا شود و این سه گانه 
بسیار ارزشمند و یگانه به فارسی ترجمه شود. هر جلد 
است.  اندیشه  و   تعمق  و  پژوهش  دهه  یک  محصول 
کتاب«،  به مثابه  خداوند  »کلام  فصل  سوم،  جلد  در 
اشاره  مسیحی  غرب  سوءتفاهم  به  مجید  قرآن  درباره 
که  نقشی  همان  کرده اند  گمان  »مسیحیان  می کند: 
مسیح در مسیحیت دارد، پیامبر در اسلام دارد. این 
سوءتفاهم است.«1 سپس به سنجش موقعیت کانونی 
»قوم  یهود،  دین  در  است:  پرداخته  دین  سه  هر  در 
یهود« موقعیت کانونی دارد؛ در مسیحیت، »شخصیت 
کلمه  عنوان  به  مجید«  »قرآن  اسلام،  در  و  مسیح« 

خداوند و کتاب.
این نظر ممکن است ساده و آسان یاب به نظر برسد؛ اما 
شکیبایی  و  دقت  با  کونگ  هانس  سه گانه  که  هنگامی 
و  استوار  ایده ای  و  اندیشه  که  می یابیم  شود،  خوانده 
مبتنی بر اسناد و مصادیق فراوان است. در واقع سادگی 
سخن، از سطحی بودن آن نیست، از عمق و گستره آن 
است، مثل مقوله باور به خدا که قرآن مجید با پرسشی 
بهت آور از زبان پیامبران مطرح کرده است:  »قالتَرُسُلُهُم
ماواتِوالارض: پیامبرانشان گفتند:  فاطِرِالسَّ أفِیاِللهشَکٌّ
مگر در باره خدا، پدید آورنده آسمان ها و زمین تردیدی 

دارید؟!«) ابراهیم، 10(.
است  اسلام  در  مجید  قرآن  یت  مرکز همین  دلیل  به 
که از آغاز شکل گیری آئین اسلام، ما شاهد ردّ و نفی و 
انکار قرآن توسط مشرکان زمان پیامبر اکرم)ص( بوده و تا 
به امروز به زبان ها و بیان های نو نما  شاهد تداوم همان 
رویکرد هستیم. دو ادعا به عنوان تمام کننده یکدیگر 
ت  توجیها و  عا ها  د ا ین  ا می  تما آن  قر  . می شد مطرح 

لفان را مطرح کرده است. مخا
1ـ قرآن سخنان بر ساخته و بافته محمد)ص( است. نشانه 
و روایت خواب های آشفته و شوریده اوست. )ابراهیم، 
10( دیگران به او یاری رسانده اند و نوشته دیگران است. 

) فرقان، 4(.
لذاریات،  لصافات ، 36(،  جادوگر ) ا 2ـ محمد)ص( شاعر ) ا
ه  شد ه  د ا د تعلیم  نۀ  یوا د  ، )6  ، لحجر ا ( نه  یوا د  ، )3 9

لطور، 29( است. لفرقان ، 14( و کاهن  )ا )ا
کتاب »آیات شیطانی«، نوشته سلمان رشدی در واقع 
گردآوری و انتظام  تمامی این ادعا ها علیه قرآن مجید 
شیطانی  د. آیات  بو رمان  لب  قا در  )ص(  ــرم اک رسول  و 
و  د  بو گرفته  ف  هد را  مجید  آن  قــر نی  نو کا نقش  هم 
در  که  است  بدیهی  را.  اسلام)ص(  پیامبر  شخصیت  هم 
در  تهتک  و  یف  تحر این  زمانه،  رسم  مطابق  ما  گار  روز
و  سکولاریسم  و  بیان  و  اندیشه  آزادی  نقاب  و  چتر  زیر 
چنان که  می شود؛  و  شده  انجام  و...  مقدس   امر  نفی 

»قرآن سوزی« چهره برهنه همین رویکرد است.
کادمیک و دانشگاهی و  در واقع این تهاجم که وجهه آ
ل«  پژوهشی توسط جریان »تجدیدنظرطلبان رادیکا
گرفته  هدف  را  مجید  قرآن  چرا  می داند  است،  یافته 
امت  و  است  اسلام  دیانت  کانون  کتابی  وقتی  است. 
اسلامی در سراسر جهان به آن تکیه می کنند و هویت 
خویش را با آن می شناسند و همه مسلمانان را به یکدیگر 
در  جهان  سراسر  در  که  قرآن هایی  و   می دهد  پیوند 
مساجد، کتابخانه ها و خانه مسلمانان وجود دارد، همه 
یگانه است و حتی یک کلمه متفاوت در میانشان وجود 
ندارد، بدیهی است که می بایست در باره اعتبار و وثاقت 
و صحتش تردید ایجاد کرد و این کتاب را از دست جوان 
مسلمان گرفت و او را نسبت به آن مسأله دار و بی رغبت 

نمود. به خاطره و نمونه ای اشاره می کنم.
لندن  مقیم  ایرانیان  از  عده ای  حضور  با  قرآنی  کلاس 
هندو ها  معبد  در  ما  س  کلا دوره  یک   . می شد ر  برگزا
 » ! ن همزبا ترک  و  هندو  بسا  ی  ا « و  می شد    تشکیل 
اینکه چرا ما ناگزیر از تغییر محل کلاس می شدیم،رسم 
مزاج  و  فضا  تغییر  با  بهار!و  ابر  دید  چو  ایام  بدعهدی 
نیمه  در  ماهی   شش  برای  ما  جمع  ایران،   در  سیاسی 
شد.کلاس مان  هندوها  معبد  مهمان   1389 ل   سا اول 
سپس  و  می شد  برگزار  لندن  توحیدِ«  »کانون  در  قبلا 
رانده  وود  کریکل  خیابان  در  واسوانی   سادو  معبد  به 
رفتیم!  هندوئیسم  کانون  به  توحید  کانون  از  شدیم.  
روزی بعد از کلاس، جوانی با تیپ دانشجویی به سن و 
سال پسر خودم پیش من آمد و با صدای لرزان و با شرم 
گفت:»به نظرم قرآن مقدس نیست، کلام خدا نیست، 
کلام محمد است! کلام محمد هم  نباشد، خطا دارد. 
دویست خطا در قرآن است! من دیگر نمی توانم قرآن 

را ببوسم. شما قران را می بوسید؟!« 
ـ بله، نمی توانم نبوسم.

وقت  هر  بنویسید.  ما  نسل  برای  بنویسید.  من  :برای  ـ 
شد، بنویسید. ممکن است من دیگر شما را نبینم. من 
دانشجوی کمبریج هستم. اتفاقی از کلاس شما باخبر 
شدم. اصلاً  آمدم همین حرفها را بگویم. درون پرتگاهی 
پرتاب شده ام. چیزی یا تکیه گاهی را از دست داده ام و 

چیزی هم در دستم نیست.
رک  مبا  ، شک و  ید  ترد همین  و  لت  حا همین   : گفتم
نه  « آشیا شک « در  که   ست  ا ین  ا شرطش  تنها   ! ست ا
نکنیم و متوقف نمانیم. یقین بعد از جستجو و پژوهش 

استحکام و اعتبار و حلاوت دیگری دارد، از ایمان عادتی 
و تقلیدی و سطحی بسیار متفاوت است.

به آن جوان عزیز گفتم: به جای اینکه وقتمان را صرف 
کنیم که قرآن کلام خداست یا کلام محمد، درباره خود 
قرآن تأمل و جستجو کنیم. ببینیم در نهایت به کدام 
یا  و  نوشته  می تواند  کتابی  چنین  می رسیم. آیا  داوری 
فراهم آوردۀ محمد باشد؟ یا دلایل ما نظریه دیگری را 

تبیین می کند.
این خاطره را از این جهت آوردم که بر این نکته توجه 

داشته باشیم و با حکیم سنایی هم آوا شویم:
به هرچ از راه دور افتی، چه کفر آن حرف و چه ایمان

به هرچ از دوست وامانی، چه زشت آن نقش و چه زیبا
عروس حضرت قرآن نقاب آنگه براندازد

لملک ایمان را منزّه بیند از غوغا که دارا
عجب نبوَد گر از قرآن، نصیبت نیست جز نقشی

که از خورشید جز گرمی، نیابد چشم نابینا2
اندیشه و رویکرد سنایی، در کناره گیری و پرهیز از غوغا 
در باره قرآن مجید، همان روشی است که به روایت شیخ 
صدوق ابن بابویه )306 ـ  381 ق( ائمه ما درپیش گرفته 
بودند و پیروان خود را از ورود در غوغا ها و دامن زدن 
به هیاهو پرهیز می دادند. در فصلی که شیخ صدوق 
لتوحید« بیان کرده که از  درباره قرآن مجید در »کتاب ا
جمله غنی ترین متون معارفی ماست، همین مضمون 
به روشنی تبیین شده است. ماجرای این که قرآن مجید 
تی  عقید کش  کشا به  یل  تبد  ، یم قد یا  ست  ا ق  مخلو
به  باور  جرم  به  افراد  د.  بو شده  سهمگینی  سیاسی   ـ 
هر دو سوی این ماجرای تلخ و تأسفبار، در زمان های 
یا  و  می افتادند  زندان  به  می خوردند،  شلاق  مختلف 
حتی همانند جعد بن درهم در روز عید قربان در پای 
پیروزی  نشانی  به  مردم  و  می رساندند  قتلش  به  منبر 
از  می کردند!  هیاهو  و  هلهله  و  شادمانی   بدعت،  بر 

لقرآن«  این ماجرای بسیار تلخ با عنوان »محنة خلق ا
در تاریخ کشاکش و ماجراهای اندیشه اسلامی و هیمنه 
لت نام برده شده است. حیرت انگیز بود!  تعصب و جها
آن همه توجه قرآن مجید به حفظ خون و حرمت و آبروی 
انسان ها فراموش شده بود و به نام قرآن، تعصب و غوغا 
میدان داری می کرد. احمد بن حنبل  )164 ـ  241ق، امام 
مذهب حنبلی( را به دستور معتصم ـ خلیفه عباسی ـ 
شلاق زدند و به زندان افکندند؛ زیرا او به مخلوق بودن 
لدین ذهبی در سیر  قرآن باور نداشت.  به روایت شمس ا
لنبلاء، در ذیل معرفی احمد بن ابی دؤاد )160 ـ  اعلام ا
240 ق، پیشوای معتزله در زمان مأمون(، او به خلیفه 
گفت: »ای امیر مؤمنان! احمد بن حنبل را به عنوان 
بدعتگزار و گمراه و گمراه کننده به قتل برسان! «3 ابن 
لنهایه عبارت غریبی دارد: »و من  لبدایه و ا کثیر در ا
لقرآن«:4شیوه  مذهبه أن یضرب عُنق من لم یقَُل بخلق ا
مذهب حاکم این بود که اگر کسی اقرار نمی کرد قرآن 

مخلوق است، گردنش را می زدند!
به  و آسیب زدن  آزار  و  قرآن  خلق  ماجرای  حقیقت  در 
معتزله  فکری  یان  جر تاریک  نقاط  جمله  از  لفان،  مخا
است. مأمون این نظریه را پذیرفت و در دستگاه قضا و 
لص سازی گسترده زد . نامه ای به   حکومت دست به خا
نماینده خود در بغداد، اسحاق بن ابراهیم بن مصعب  
نوشت و فرمان داد تا قاضیان و محدثان را فراخواند و آنها 
را امتحان کند که آیا  به مخلوق بودن قرآن باور دارند یا 
نه. متن نامه مأمون را طبری روایت کرده است. در این 
روایت نکته های بسیار قابل تأمل و عبرت آموزی وجود 
دارد؛ از جمله اینکه مأمون حق اجتهاد در دین را از آن 
حاکم می داند، مردم از دیدش  افراد پست و نادان و 
بی خبر از معارف هستند. از نماینده خود می خواهد تا با 
بازرسی از اندیشه افرادی که احضار می کند، به واقعیت 
باورشان پی ببرد. تعبیر طبری قابل توجه است: »فاجمع 

لمؤمنین  لقضاه و اقرأ علیهم کتاب امیرا بحضرتک من ا
لیک، فابدأ امتحانهم فیما یقولون و تکشیفهم عما  هذا ا
یعتقدون.«5  از او خواست قاضیان و محدثانی را که به 

خلق قرآن باور ندارند، از کار برکنار کند!
بلکه  می کردند،  برکنار  را  یه  نظر این  لفان  تنهامخا نه 
آزار های بسیار می رساندند، تا اینکه پس از پانزده سال 
 ، ن لفا مخا ر  آزا و  تعقیب  و  معتزله  ه  گا ید د کمیت  حا
232 ق، ورق به کلی  ل  گار متوکل عباسی از سا در روز
برگشت و رسم زمانه دگر شد و طرفداران نظریه »خلق 
و  گرفتند.  قرار  تعقیب  تحت  و  شدند  ل  بداقبا قرآن« 
منتها  یافت،  ادامه  قتل  و  زندان  و  آزار  ی  ماجرا  همان 

در شکل و شمایلی دیگر و جهتی متفاوت و معکوس!
پیروان  و  شیعیان  بسیار،  دوراندیشی  با  شیعه  امامان 
خود را از ورود در این ماجراها و غوغا ها پرهیز می دادند. 
سه روایت با تفاوت  بسیار لطیف و اندیشه برانگیز از امام 
لسلام  صادق و امام موسی بن جعفر و امام رضا علیهم ا
لی شیخ صدوق در این باره نقل  در کتاب توحید  و اما

شده است:
درباره  »نظرتان  پرسیدند:  صــادق)ع(  امام  از   •یکم:
قرآن چیست؟« فرمود: »قرآن کلام خداست، کتاب 
خداست، وحی خداست، از سوی او نازل شده است، 
کتاب عزیز است که هیچ گونه باطلی از هیچ سو آن را 

فرا نمی گیرد و خداوند حکیم حمید نازل کرده است.«
»نظر  پرسیدند:  جعفر)ع(   بن  موسی  امام  از    •دوم:
شما در باره قرآن چیست؟ عده ای از ما دچار اختلاف 
شده اند. گروهی می گویند: قرآن مخلوق است و گروهی 
دیگر می گویند: مخلوق نیست.« امام فرمود: »من مثل 
این  من  سخن  نمی گویم.  شد،  گفته  که  سخنانی  این 

است که قرآن کلام خداوند عزّ و جل است.«
چه  قرآن  پرسیدند:»درباره  رضــا)ع(  امام  از  •ســوم: 
می گویید؟« فرمود: »کلام خداست، از این فراتر مروید. 
راه هدایت را به جز قرآن، از جای دیگری جستجو مکنید 

که گمراه خواهید شد.«6
همان آموختن   )ع(  مسیح روایت  به  )ع(  ائمه شیوه   این 
فرد  به  ماهی«  »دادن  نه  و   است  ماهیگیری«  »شیوه 
داشت  مأموریت  که  اسلام)ص(  پیامبر  واقع  در  گرسنه. 
افزون بر کتاب، به مسلمانان »حکمت« بیاموزد، حکمت 
همین دقایق و لطایف شیوه مواجهه با جریان های فکری 

و سیاسی و در دام و دانه  غوغا ها نیفتادن است.
ادامه دارد

پینوشتها:
 Hans  Kung, Islam  past, present&future,  .1
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سیدعطاءالله مهاجرانی

نویسنده و پژوهشگر

مقاله

قرآن پژوهی

 نتیجۀمطلوبتنهاازراهدرست
از امام حسین)ع( روایت شده است: 
اگر کسی بخواهد از راه گناه به جایی 
برسد، حتماً به مقصود خود نمی رسد، 
مطلوب  ضد  ی  سو به  شتاب  با  بلکه 
 ، ه می ترسید آن  ز  ا آنچه  و  د  ــی رو م
این  همه  اگر  خواهد  آمد.   سرش  به 
روایت را سرمشق قرار دهیم و در همۀ 
شئون زندگی به آن عمل کنیم، نتیجۀ 
مطلوب خواهیم گرفت. صداقت و شفافیت باید از خانه و بین اعضای 
خانواده شروع شود و زن و شوهر، با صداقت و درستی و از راه مستقیم 
ل کنند. زن و شوهر باید با صفا و  خواسته های خود را از همدیگر دنبا
صداقت خانه را اداره و در دل همدیگر نفوذ پیدا کنند. جلب محبت 
همسر، با راستی و درستی میسر می گردد، نه با دروغ و فریب، و مطمئن 

باشید که راه فریب و دروغگویی، نتیجۀ معکوس خواهد داشت.
نکتۀ دیگر این است که خواص جامعه و افراد متدین و باتقوا باید به 
غیر از اجتناب از گناه، از پیمودن راههای نامتعارف نیز برای رسیدن به 
مقصود بپرهیزند. آنان که اهل گناه و معصیت نیستند و به عواقب سوء 
نافرمانی خدا و تبعات حیله گری توجه دارند، لازم است مراقب فریب 
شیطان در شبهات و اعمال شبهه ناک و به طور کلی مسیرهای انحرافی 
در زندگی باشند. مثال این قضیه، داستان حضرت آدم)ع( است. شیطان 
وسوسه کرد و  آنها  خواستند از راه غیر متعارف در بهشت جاودان باشند. 
لی آن باغ بهشتی را که برای آنها خلق شده بود، نابود کرد. قرآن  حق تعا
کریم می فرماید: »وعصىآدمُربهُفغوى: آدم به پروردگار خود عصیان 
ورزید و بی راهه رفت«) طه، 121(.   آدم و حوا از راه غیرمتعارف و از راهی 
که خدا نمی پسندد، می خواستند همیشه در بهشت جاودان بمانند؛ اما 
چون بی راهه رفتند و میوۀ درخت ممنوعه را خوردند، نه تنها به مطلوب 
خود نرسیدند و از باغ بهشتی اخراج شدند، بلکه مجبور شدند زحمت ها 

و مشقت های این دنیا را تحمل کنند.
را  خود  ل  اعما و  زندگی  حسین)ع(  امام  فرمودۀ  با  بتواند  هرکسی  اگر 
بررسی کند، درمی یابد که چرا در بسیاری از موارد به مقصود دلخواه 
خود نرسیده و ضد آنچه می خواسته نصیبش شده است. اگر هم کسی 
ادعا کند که برای رسیدن به اهداف زندگی راه گناه را طی نکرده، باید 

راههای غیر متعارف را در زندگی خود جستجو کند. 
اعمال غیر شرعی و اعمال نامتعارف در زندگی همۀ افراد وجود دارد و 
همین اعمال، باعث گره افتادن در زندگی ها شده و برکت را از مال و 
زندگی آنها گرفته است؛ مثلاً گروهی  دچار ربا می شوند و انتظار برکت 
در مال خود دارند، اما با اتلاف سرمایه مواجه می شوند و به جای ازدیاد 
یرُبی و الربا »یمَحقُاُلله می فرماید:  قرآن  می شوند.  ورشکست  ل،  ما
الصدقات«: خدا از ]برکت [ ربا مى کاهد، و بر صدقات مى افزاید« )بقره، 
276(. مال ربوی برکت ندارد و دنیا و آخرت انسان را تباه می سازد. در 
بسیاری از موارد نیز عنوان ربا ندارد، اما از راههای غیر متعارف ربا را 
حلال می شمرند و در آن صورت هم به ضد مطلوب خود دست خواهند 
حرام  نیز  یافته  گسترش  اخیر  لهای  سا در  که  هرمی  معاملات  یافت. 
است، نوعی قمار است و کسانی که می خواهند از این راه، کسب درآمد 

کنند، بیچاره می شوند.
در  و  دهیم  قرار  زندگی  سرمشق  را  )ع(  حسین امام  روایت  باید  همه 
خانواده، در اجتماع، در معاملات، در امور سیاسی و در هر کاری، با صفا، 
صداقت و صمیمیت باشیم. راهی غیر از این، برای موفقیت حقیقی در 
کارها و حصول نتیجۀ مطلوب وجود ندارد. اگر کسی بی راهه برود، حتی 
اگر با حیلۀ شرعی کار خود را توجیه کند و حتی اگر راه او نامشروع نباشد، 

ولی غیر متعارف باشد، حتماً سقوط خواهد کرد.

عواقبسرزنشدردنیاوآخرت
مرحوم کلینی در»اصول کافی«، بابی راجع به تعییر )سرزنش( دارد. در 
آن باب روایتی از امام صادق)ع( نقل می کند که می فرمایند: »مَنعیرَ
مُؤمناًبذنبلمیمَُتحتىیرَکبه: هر که مؤمنى را به گناهى سرزنش کند، 
نمی میرد تا خودش آن گناه را مرتکب شود!«سرزنش دیگران، چه در 
معصیت آنان باشد، چه در عیوب دیگر، از گناهان بزرگ است. قرآن 
با کلمۀ »ویل« سرزنش کننده و غیبت کننده را تهدید کرده و فرموده 
 .)1 )همزه،  عیبجو!«  بدگوى  هر  بر  واى  »ویلٌلکلُهُمَزهلمَُزه:  است: 
»ویل« دو معنا دارد: یکی »وای  به تو« است که به افرادی که بدی 
می کنند، خطاب می شود. معنای دیگر بر اساس روایات، چاهی  در 
جهنم است. علاوه بر این نکوهش قرآنی، در روایتی آمده است که 
خداوند متعال سرزنش کننده را در دنیا آخرت سرزنش خواهد کرد. اثر 
وضعی سرزنش نیز طبق روایت امام صادق)ع( این است که سرزنش 
کننده در همین دنیا به آنچه برای آن دیگران را ملامت کرده، مبتلا 

خواهد شد.
لی که معصیت محسوب نمی شود نیز قبیح  سرزنش دیگران برای اعما
ناخواه  خواه  سرزنش کننده  یعنی  دارد،  را  وضعی  اثر  همین  و  است 
این  قبیح تر،  بلُیبه «.  »مَنعیرَبشئ، شد:  خواهد  عمل  مرتکب آن 
است که انسان کسی را به  واسطۀ عیبى که در او نیست سرزنش کند؛ 
در این صورت علاوه بر گناه نکوهش، گناه تهمت را نیز دارد. گاهی نیز 
سرزنش به ضمیمۀ تمسخر یا اهانت صورت می پذیرد که این گناهان 
نیز به گناهش افزوده خواهد شد. خلاصه آنکه اگر انسان در رو، کسی 
پشت  در  چنانچه  و  است  »لُمَزه«  قرآن،  تعبیر  به  کند،  آزرده خاطر  را 
سر بگوید و اگر آن شخص بفهمد ناراحت شود، غیبت است که به آن 
»هُمَزه« می گویند. قرآن  »هُمزه« و »لُمَزه« را در کنار هم بیان کرده و 

می فرماید: وای به کسی که پشت سر یا پیش رو، عیب جویی کند!
از پیامبر اکرم)ص( پرسیدند: »غیبت چیست؟« فرمود: »ذکرکُأخاک
بمایکَرهه«: چیزی از برادرت بگویی که او خوش ندارد. استاد بزرگوار ما 
حضرت امام)ره( می گفتند: »یکَره« نخوانیم، »یکُره« بخوانیم که غیبت 

آن است که پشت سر دیگری بد گفته شود، ولو او ناراحت نشود.
»امر  سرزنش،  همچون  گناهانی  به  انسان  نشدن  دچار  برای  اسلام 
به معروف و نهی از منکر« دارد، که معمولاً به آن عمل نمی شود. امر 
به معروف و نهی از منکر به اندازه ای اهمیت دارد که قرآن در سورۀ 
و  »ایمان  یکی  می فرماید:  معرفی  ل  با دو  انسان،  نجات  برای  عصر 
لح« و دیگری »امر به معروف و نهی از منکر«؛ یعنی دوشادوش  عمل صا
لح«، »امر به معروف و نهی از منکر« را بیان می فرماید:  »ایمان و عمل صا
إلاالذینآمنواوعَملواالصالحات:  »سوگند به عصرانسان در زیان است، 
و بالحق توَاصَوا و ؛  ند کرد شایسته  ى  رها کا و  ند  ید گرو که  نى  کسا مگر 
تواصوابالصبر :و همدیگر را به حق سفارش کردندو به شکیبایى توصیه 
لمؤمنین)ع( راجع به ارزش امربه معروف و  3(. امیرا 1ـ  نمودند« )عصر، 
نهی ازمنکر می فرمایند: »وماأعمالُالبرکلُهاوالجهادُفیسبیلاللهعند
الأمربالمعروفوالنهیعنالمُنکرإلاکنفثهفیبحرلجُی: تمام خوبی ها، 
ازجمله جهاد در راه خدا، در برابر امر به معروف و نهی از منکر مثل یک 
قطره در برابر دریاست.«  »نفثه« از قطره هم کمتر است و باید بگوییم: 

مثل نمی از دریاست.
یکدیگر  گناه  مانع  و  کنند  برطرف  را  همدیگر  عیوب   باید  مسلمان ها 
شوند، اما نه با سرزنش، تهمت، غیبت و اهانت، بلکه با امر به معروف 
و  امربه معروف  مراتب  از  یکی  بپردازند.  هم  اصلاح  به  نهی ازمنکر  و 

نهی ازمنکر، انتقاد است. 

فضیلتانتقاد
جامعۀ عقلانی آن است که انتقاد داشته باشد. انتقاد آن است که اگر  
گناهی  مرتکب  یا  دارد  عیبی  کردار  یا  گفتار  نظر  از  دیگری  که  دیدید 
را  او  نیز  مردم  میان  در  و  رو  در  نکنید،  غیبت  سرش  پشت  می شود، 
در  بلکه  نکنید،  تحقیر  را  او  و  نکوبید  را  شخصیتش  نکنید،  نکوهش 
تنهایی، آن هم با مهربانی و از سر خیرخواهی نصیحت کنید. امام حسن 
عسکری)ع( می فرماید: کسی که برادرش را پنهانی نصیحت کند، او را 

آراسته و اگر آشکارا نصیحتش کند، او را مخدوش ساخته است.
این نحوۀ انتقاد، یعنی انتقاد بدون سرزنش، بالاترین ثواب را دارد. امام 
صادق)ع( می گویند:  »أحبإخوانیالیّ،منأهدىالیعیوبی«: بهترین 
دوست و برادر برای من کسی است که از من انتقاد کند و عیوبم را به 
»المُؤمنُ است:  مؤمن  مؤمن، آئینۀ  که:  داریم  روایت  در  بگوید.  من 
مرآهالمُؤمن«؛ همان طور که آئینه عیوب انسان را به او نشان می دهد، 

مؤمنان نیز باید عیوب همدیگر را گوشزد کنند.

آیت الله العظمی حسین مظاهری
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